
شانزدهمین جشنواره فارابی 
زمان دریافت آثار دوره شــانزدهم جشــنواره بین المللی 
فارابی، از بیستم اسفندماه ۱۴۰۳ تا دهم اردیبهشت ماه 
۱۴۰۴ اعلام شد. در بخش داخلی این دوره از جشنواره، 
آثار و تحقیقات، در ۱6گروه علمی ازجمله »اخلاق، ادیان 
و عرفان«، »تاریخ، جغرافیا و باستان  شناسی«، »حقوق«، 
»زبان، ادبیات و زبان شناسی«، »علوم اجتماعی و علوم 
ارتباطــات«، »علوم  اقتصادی، مدیریــت و علوم مالی«، 
»علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و علوم ورزشی« 
و... دریافت می شــوند. آثار مورد پذیــرش در پنج قالب 
اصلی شــامل »کتاب پژوهشی« )نسخه فیزیکی/ فایل 
الکترونیک(، »گزارش نهایی پژوهش« )طرح پژوهشی(، 
»رساله دکتری«، »پایان نامه کارشناسی ارشد« و »مقالات 
پژوهشی )صرفاً با موضوع علوم انسانی اسلامی(« است. 
آثاری که از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه 
۱۴۰۲ منتشر یا پایان یافته اند، می توانند در این دوره از 
جشنواره شرکت کنند. تمام پژوهشـــگران حوزه علـوم 
انسـانی و اسـلامی می توانند آثار علمی خود را با مراجعه 

به وبگاه جشنواره ثبت کنند.

۵۰ سالگی »بعدازظهر سگی« 
آل پاچینو در مراســم پنجاهمین ســالگرد نمایش فیلم 
»بعدازظهر سگی«، در سینماتک آمریکا حضور یافت و به 
همراه حضار به تماشای این فیلم کلاسیک نشست. ایسنا 
ضمن اعلام این خبر نوشت، این بازیگر ۸۴ ساله در این 
مراسم نه تنها از خاطرات ساخت این فیلم سخن گفت، 
بلکه به نقش های مختلفی از کارنامه اش اشــاره کرد؛ از 
موفقیت های دراماتیک معروفش تــا نقش آینده اش در 
اقتباســی از »شــاه لیر«. آل پاچینو در پاسخ به پرسش 
درباره نقش مورد علاقه اش در کارنامه اش گفت: »بدون 
شــک، هیچ چیز به پای »صورت زخمی« نمی رسد.« او 
همچنین به نقش آینده اش در اقتباســی از نمایشنامه 
»شــاه لیر« اشــاره کرد که اخیراً فیلمبرداری آن به پایان 
رسیده است. آل پاچینو درباره تماشای دوباره »بعدازظهر 
سگی« گفت: »خیلی از کسانی که با آن ها بازی کردم، 
دیگر بین ما نیستند. دیدن فیلم روی پرده بزرگ، بسیار 
عالی است. ســیدنی لومت، کارگردانی فوق العاده بود و 
من به کارهایی که انجام داد و همه بازی ها، به ویژه بازی 

زنان و البته جان کازاله، افتخار می کنم.« 

 احتمال تشکیل بنیاد 
نام ها و نشانه ها

سومین نشست هیئت اندیشه ورزی میز »نام ها، نشانه ها 
و مناســبت های فرهنگی«، در محل دبیرخانه شورای 
عالــی انقلاب فرهنگــی برگزار شــد. در این نشســت 
بر اهمیــت تهیــه و تدویــن آیین نامه اجرایــی مصوبه 
»سیاست ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام ها و 
نشانه های اسلامی- ایرانی« تأکید شد. بنابر اعلام روابط 
عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست 
که نمایندگان دستگاه ها و سازمان هایی ازجمله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حضور داشتند، پیرامون 
موضوعاتی چون لزوم ایجاد یک بنیاد یا نهاد در این حوزه 
در کشــور؛ به عنوان مثال بنیاد ملی نام ها و نشانه های 
اسلامی- ایرانی، لزوم اصلاح آیین نامه های قبلی ازجمله 
»آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی 
البسه، لوازم التحریر و کالاهای مشابه« )ابلاغی شورای 
عالی انقلاب فرهنگی در ســال ۱۳۸۰( و تأکید بر تهیه 
آیین نامه اجرایی مصوبه »سیاست ها و اقدامات اساسی 
حمایت از ترویج نام ها و نشــانه های اســلامی- ایرانی« 
طوری که تکالیف هر سازمان یا دستگاه به روشنی در آن 

دیده شود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
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به تازگی انتشارات »فرهنگ نشر نو« ترجمه کتاب »ستیز 
با جهان مدرن: ســنت گرایی و تاریخ فکری پنهان ســده 
بیســتم«، اثر معروف مارک ســجویک را با ترجمه علیرضا 
بشردوست و سینا باستانی منتشر کرده است. این کتاب 
کــه نخســتین بار در ســال ۲۰۰۴ میلادی در انتشــارات 
دانشــگاه اکســفورد به چاپ رســید، یکــی از مهمترین 
منابع در شــناخت تاریخ جریان موسوم به »سنت گرایی« 
دســتمایه  نشــر  زمــان  از  و  اســت   )Traditionalism(
طرح هــای تحقیقاتــی جدیــد و بحث هایی تــازه و حتی 
حاشــیه هایی جنجالی شده است. ســجویک که سال ها 
در دانشــگاه  آمریکایی قاهره تدریس کرد و پژوهش های 
معتبری در زمینه مطالعات عربی و اسلامی دارد، در این 
کتاب نوآورانه و آکنده از اطلاعات دســت اول، بیشــتر از 
آن کــه در پی توضیــح بنیادهــای فلســفی و متافیزیکی 
ســنت گرایی و آموزه های معنوی متفکران این جریان در 
متن آثار متعددشان باشد، شــرحی تاریخی بر چگونگی 
تأســیس، تکوین و تکامل آن عرضه داشــته و در تلاشــی 
ســتایش برانگیز ضمــن دیــدار و مصاحبه با بســیاری از 
افــراد آگاه در این زمینه و مراجعه روشــمندانه به اســناد 
و مــدارک تاریخــی، درکی کلی و تاریخی کــه البته گاه با 
جزئیاتی حیرت آور نیز همراه شــده اســت، از شاخه های 
متنوع موجــود در این جنبش فکری به خواننده می دهد 
که بدون تردید برای هر پژوهشــگری کــه بخواهد در این 
حوزه مطالعاتی دست به تحقیقات بیشتر بزند، آگاهی از 
آنها ضروری اســت. این اهمیت به حدی است که برخی 
حتی این کتاب را »به عنوان مطالعه ای درباره باطنی گری 
و تصویر غرب از شرق«، همسنگ »شرق شناسی« ادوارد 

سعید دانسته اند.

سنت گرای ایرانی �
جدا از ارزش علمی این کتاب، بخشی دیگر از اهمیت 
ترجمــه آن به ایــن واقعیت بازمی گردد کــه یکی از هفت 
شــخصیت اصلی در تاریخ »ســنت گرایی«، سیدحسین 
نصــر که ازقضا یکــی از دو نفر افراد زنده ایــن جریان در 
جهان امروز نیز هســت، برای ما ایرانیان نامی آشناست؛ 
متفکــری که زندگــی پر فرازونشــیب و البتــه پیچیده در 
هاله ای از حواشــی و  رمزورازهای او، همچنان بخشی از 
تاریخ نزدیک ماســت. نصر نواده دختری شیخ فضل الله 
نوری اســت و پدرش ولی الله نصر از دولتمردان شاخص 
عصــر پهلوی اول بود. نصر جوان خود نیز پیش از انقلاب 

در عین اشتغال به امور علمی و فلسفی، در کانون قدرت 
قــرار گرفت. او هم به ریاســت دانشــگاه صنعتی آریامهر 
)صنعتی شــریف کنونی( رســید، هم در واپسین ماه های 
اســتقرار ســلطنت در ایران، مســئولیت دفتر مخصوص 
فرح پهلوی را برعهده گرفــت. در عین حال فرازی مهم و 
تلفیقی از زندگی فکری، سیاسی او را باید در بنیان گذاری 
»انجمن شاهنشــاهی حکمت و فلســفه ایران« در ســال 
۱۳5۳ به تماشــا نشست؛ موسســه ای با محوریت فلسفه 
اسلامی و فلسفه تطبیقی که حتی پس از انقلاب ۱۳57 
هم با عنوان »مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران« به 
کار خود ادامه داد و آن طور که ســجویک نیز بدان اذعان 
داشته اســت، آن را باید »مهم ترین نهاد سنت گرای سده 

بیستم« به شمار آورد.

نقد تجدد و وحدت متعالی ادیان �
ســنت گرایی در عصــر حاضر بیش از هر چیــز  با نقد 
بنیان افکنــی به یاد آورده می شــود که نســبت به تجدد، 
بــا تمــام مبانــی فکــری و همگــی اســتلزاماتش دارد. 
ســنت گراها از این نظر در دوگانه »سنت ـ تجدد«، سمت 
راســت ایــن معادلــه می ایســتند و مدرنیتــه  تحقق یافته 
در غــرب را امــری غلط و منحــرف قلمــداد می کنند که 
برخلاف تمام شــعارهای آرمانی اش، نه فقط به بیگانگی 
انســان متجدد از سرشــت پــاک آغازیــن اش انجامیده، 
بلکــه او را با مادی گرایــی روزافزون به فقــر روحی و زوال 
معنــوی ســوق داده اســت. تــا اینجــا البته این ســخن 
 ســنت گراها شباهت هایی با ســخنان متفکران موسوم به 

رمانتیک نیز دارد. 
جنبش رمانتیســم نیــز در برابر عقل گرایــی تجدد قد 
علــم کــرد و در مقابــل توجه بــه احساســات و هیجانات 
را مــورد تاکیــد قــرار داد. با ایــن همه مترادف دانســتن 
جنبش رمانتیک با ســنت گرایی خطاســت. بــرای نمونه 
در بــاب تفاوت های آنهــا می توان به دو مورد مهم اشــاره 
کــرد: اول اینکه رمانتیک ها به »معنویت طبیعت« اعتقاد 
داشــتند و دوم اینکه در عین حال به »تکریم بداعت« نیز 

می پرداختند.
حتی اگر سنت گرایی را در اشکالی متأخر از آن بتوان 
با اولــی همراه کرد یا لااقل از تضادهایش با آن کاســت، 
اما تردیدی نیســت که بداعت هیچ نسبتی با سنت گرایی 
نمی تواند داشته باشــد زیرا در اساس حرف سنت گرایان 
اســت که »حکمت خالده« یا »جــاودان خرد«، حقیقتی 
فراطبیعی، مشترک و جهانی است که در بطن سنت های 
معتبــر دینی قدیمــی وجود دارد، فقط با عقل شــهودی 
می توان به آن دســت یافت، نه عقل اســتدلالی، نه عقل 
ابزاری که فلسفه غربی و علم )sceince( مهمترین مظاهر 
آن هســتند، راهی به این وادی نمی گشــایند. از نظر این 

گروه اینک برای انسان غرقه در ظلمات غرب، راه رسیدن 
به این معرفــت برتر تغییرناپذیر و عــاری از خطا، مراجعه 
به متون ســنتی دینی به خصوص در شرق است. بی دلیل 
نبود که از همان آغاز کشف متون هندو به دست غربی ها 
برخی آیین هندو را »سرچشــمه آغازین« جملگی ادیان 
دانســتند و برخــی بدین نکته اشــاره کردند کــه »کتاب 
مقدس« را نیز باید از دریچه این حکمت خالده فهم کرد. 
چنین برداشــتی را به طور خلاصه می توان چنین خلاصه 
کرد: »حقیقت یکی است، هیچ مکتب و دینی نمی تواند 
آن را ملــک طلق خود بداند و در هــر دینی، تجلیات این 

حقیقت واحد را می توان یافت.« 
از ایــن زاویــه »ریشــه مشــترک جملگی ادیــان، دین 
جاودانی )ســرمدی یا ازلی( واحدی بود که ســپس صور 
گوناگــون به خــود گرفت، ازجملــه دین زرتشــتی، دین 

فرعونی، دین افلاطونی و دین مسیحی.« 
در عین حال باز تاریخ ســنت گرایی نشان می دهد که 
در میان این ادیان، متفکران ســنت گرا بیشــتر به ســنت 
مقــدس در ودانتــای هنــدی، اندیشــه های هرمســی و 
حکمت لدنی در اســلام بذل توجه می کنند، بنابراین آن 
را علاوه بر اظهار و بــاور، با ورزه هایی توأمان می کنند که 
شــاید در اســلام بتوان عالی ترین شــکل آن را در تصوف 

مشاهده کرد.

شرق سرچشمه خرد است �
از  تبارشناســی »ســنت گرایی«  مــارک ســجویک در 
هفــت شــخصیت اصلی نــام می بــرد: رنه گنــون، آناندا 
کوماراســوامی، یولیــوس اوولا، میرچا الیــاده، فریتیوف 
شــوان، حســین نصر و آلکســاندر دوگیــن. او همچنین 
تاریخ سنت گرایی را در سه مرحله متمایز می کند. مرحله 
نخســت، تا پایان دهه ۱9۳۰ را شــامل می شــود؛ زمانی 
کــه گنون عــلاوه بر پایه گــذاری ســنت گرایی، مقالات و 
کتاب هــای زیــادی در ایــن زمینه نوشــت و حلقه ای ولو 
کوچــک از مریدان را به دور خــود گرد آورد. در دوره دوم، 
اما ســنت گرایی در دو زمینه بســیار متفــاوت ظهور کرد؛ 
یکی درآمیختگی با فاشیسم اروپایی و دیگری جلوه گری 
در قالب اســلام صوفیانه. درنهایت در دوره ســوم که پس 
از دهه ۱96۰ شــکل گرفت، فکر ســنت گرایانه به طرزی 
پنهانــی با فرهنگ عمومی غرب درآمیخت و بعد به طرزی 
قابل توجه در جهان اســلام و روســیه خــود را به نمایش 

گذاشت.
همانطور که گفته شــد، ســنت گرایی با نــام رنه گنون 
پیوند خورده اســت و به همین دلیل بررســی آثار گنون، 
برای تشــخیص خطوط اصلی این اندیشه ضرورت دارد. 
گنون در سال ۱9۲۱ کتابی نوشت به نام »مقدمه اجمالی 
بــر مطالعه آموزه های هندو«. او در این کتاب، آیین هندو 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

نصر احتمالًا سلطنت را 
صورت سنتی حکومت 

می دانست و آن را 
بر رقیبانش ترجیح 
می داد. به خصوص 
در همین بستر نصر 

به شدت با پیوند 
اسلام و سوسیالیسم 
در اندیشه شریعتی 
نیز سر ناسازگاری 

داشت و حتی 
هنگامی که کتاب 

»شیعه در اسلام« اثر 
علامه طباطبایی را به 

انگلیسی ترجمه کرد، 
نوشته های طباطبایی 

در محکومیت سلطنت 
را از قلم انداخت

 کتاب
اندیشه


